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فراموشی فردوسی در سایه شکسپیر

شــاید برای شــما هم اتفاق افتاده باشــد که بــرای دیدن نمایشــی که 

بازیگــران شناخته‌شــده‌ای در آن حضور دارنــد، بلیت تهیه‌کــرده و به 

سالن‌های نمایش رفته باشــید. بعد از چند دقیقه، بازیگرها با نام‌های 

عجیب‌وغریبشــان وارد شــوند و از مکان‌هایی صحبت بــه میان آورده 

شود که شما حتی نامش را نشنیده‌اید. البته این حرف‌ها به این معنی 

نیست که با اجرای هرگونه نمایش نامه خارجی یا اقتباس‌شده از منابع 

غیرفارسی باید مخالف باشــیم، بلکه باید باور داشت اثر هنری خوب، 

خوب است و قابل دفاع؛ اما نکته ‌این که تا زمانی که خود ما منابع کهن 

و معاصر زیادی در ادبیات داریم کــه می‌توانیم از آن الگوبرداری کنیم 

یا تئاترهایی با ساختار اقلیم مملکت خودمان بنویسیم، سرازیر شدن 

این حجم از آثار غیرفارسی و غیر ایرانی بر صحنه‌های تئاتر منطقی به 

نظر نمی‌رسد.

در طول تمام ســال‌هایی که صحنه‌های تئاتر ایران بیــش از هر چیز به 

بازسازی روایت‌های غربی مشــغول بوده‌اند، اجرای تئاتر و همچنین 

برگزاری جشنواره یا جشنواره‌هایی با محوریت اقتباس از متون کهن 

فارسی، اتفاقی نادر و ارزشمند به شمار می‌رود.

پرســش اصلی این جاســت: چرا تئاتر ایران تا این اندازه بــه اقتباس از 

ادبیات غربی وابســته شــده اســت؟ آیا کمبود متن، ضعف در روایت یا 

ناتوانــی در بازخوانی میراث ادبی خودمان باعث شــده تــا هنرمندان 

عرصه نمایش ما بیشــتر به سراغ ساراماگو، شکســپیر، بکت و چخوف 

بروند تا فردوســی، عطــار، نظامــی، بیهقــی و...؟ آثاری که پتانســیل 

تبدیل‌شدن به آثار هنری نه‌تنها در حوزه تئاتر، بلکه در پویانمایی، فیلم 

سینمایی و... را نیز دارند.

در ادامـه ایـن یادداشـت بیاییـد یکـی از دلایـل کم‌توجهـی به آثـار ادبی 

کهن ایرانی را باهم بررسـی کنیم: اولین موضوع به سال‌های کودکی 

مـا برمی‌گـردد، بـه تدریـس ناشـیانه ادبیـات، در تعـداد چشـمگیری از 

مـدارس و همین‌طـور کتاب‌هـای زبـان و ادبیـات فارسـی غیـر جذابـی 

کـه باوجود گـذر سـال‌های سـال، هنـوز که هنوز اسـت بـه همان شـیوه 

منتشـر می‌شـود. همیـن موضـوع بـرای یک‌عمـر دلزدگـی از ادبیـات 

کافی اسـت.

البته این نقد متوجه شــیوه تدریس در دانشــگاه‌ها نیز می‌شــود. شک 

نکنید با چنین شیوه‌های تدریسی دانشــجویان هنر می‌شوند ادبیات 

گریز، دانشــجویان فنی، مهندســی و ... همه و همه پس از تحصیل به 

هر چیزی فکر می‌کنند به‌جز خوانش ادبیات کهن، درنهایت همین‌ها 

می‌شــوند پدر و مادر نســل‌های بعد و این چرخه تا همیشه شاید ادامه 

یابد. وقتی بــا ادبیــات و فرهنگ خودمان به‌شــدت غریبه باشــیم و در 

دانشگاه‌ها ادبیات غرب جذاب‌تر از ادبیات خودمان باشد )که البته تیغ 

برخی سانسورها جز قامتی شرحه شرحه از آن باقی نگذاشته( و عده‌ای 

برای این که کمی روشنفکری را چاشنی کار کنند، به سراغ متون غربی 

می‌روند جای هیچ حرفی باقی نمی‌ماند.

منظور از نوشــتن این یادداشــت بی‌توجهی به آثار ادبی غرب نیســت؛ 

منظور این است که نباید به آن آثار وابستگی مطلق یافت تا حدی که از 

آثار ادبی فاخر ایرانی برای تولید نمایش‌های اقتباسی غافل ماند. این 

نوع وابستگی به ادبیات غرب، اگرچه گاهی با نتایج هنری قابل‌قبول 

همراه بــوده، اما در بلندمــدت به‌نوعی بی‌هویتی فرهنگــی دامن زده 

اســت؛ جایی که تماشــاگر ایرانی کمتر با روایت‌های بومی و ریشه‌دار 

مواجه می‌شود و بیشــتر با بازتاب دغدغه‌های انســان غربی در قالبی 

ایرانی مواجه می‌شود باید هم این بی‌توجهی‌ها تاخت‌وتاز کنند.

البته دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباســی، این روزها در شاهین‌شهر 

اصفهان در حــال برگزاری اســت که این اقــدام تا حــدود زیادی جای 

امیدواری دارد، اما بی‌گمان کافی نیست.

در روزگاری که تئاتر با بحران مخاطب، کمبود متن و تکرار فرم مواجه 

است، بازگشت به ریشــه‌های ادبی بی‌تردید می‌تواند یکی از راه‌های 

مؤثر برای معرفی آثار ادبی کهن ما باشد.

ایجاد کارگاه‌های آموزشی برای نویسندگان و کارگردانان با محوریت 

بازخوانی متون کلاسیک و شیوه‌های اقتباس خلاقانه، حمایت مالی 

و تبلیغاتــی از پروژه‌هایی کــه به بازآفرینــی متون ایرانــی می‌پردازند، 

بــا  گنجانــدن واحدهــای درســی مرتبــط 

ادبیــات کهــن ایرانــی در رشــته‌های هنر و 

تئاتر، برگزاری جشــنواره‌های تخصصی با 

محوریــت اقتبــاس از آثار فارســی و اعطای 

جوایــز به آثــار برتــر و درنهایــت، تولیــد آثار 

نمایشــی برای کودکان و نوجوانان با الهام 

از متون کهن، برای آشــنایی نســل جدید با 

میراث فرهنگی خود می‌تواند راهکارهایی 

برای گریــز از بی‌توجهی رنــج‌آور به ادبیات 

فارسی در نمایش‌های اقتباسی باشد.
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ابهام پس از شرم الشیخ!
نشست اخیر شرم الشیخ صحنه‌ای از دیپلماسی عمومی و تملقات دیپلماتیک بود 

و متضمن مناقشه محتوایی جدی درباره غزه و آینده آن نبود.ترامپ در نشست تا 

توانست از مهمانان، به‌ویژه رهبران ترکیه، قطر و مصر، به گرمی ستایش کرد. اما 

ستایشگری در شخصیت ترامپ تنها به میل شنیدن چاپلوسی از دیگران محدود 

نمی‌شود؛ او خود نیز در مجیزگویی برای دیگران مهارت دارد و با اغراق و تحسین 

آن‌ها چه با هدف پیشبرد برنامه و اهدافش، چه برانگیختن حس چاپلوسی برای 

خود تملق می‌کند. سیسی هم با تمجید و اعطای نشان »نیل« برای ترامپ سنگ 

تمام گذاشت و میزبانی مصر را به جلوه‌ای از احترام ویژه به رئیس جمهور آمریکا 

تبدیل کرد. سیسی که با حسرت سفر اخیر ترامپ به کشورهای ثروتمند عربی در 

خلیج فارس را نظاره‌گر بود و کشورش به علت نداشتن پول و ثروت هنگفت مورد 

توجه ترامپ نبود، با ابتکار دعوت از او برای امضای توافقِ امضا شده آتش بس غزه 

و خلق تصویری ظفرمند برای ترامپ کوشید هم دلش را به دست آورد و هم قاهره 

را در کانون توجهات قرار دهد. با این ‌حال، صحنه اصلی تملق در نشست شرم 

الشیخ را نخست‌وزیر پاکستان رقم زد. شهباز شریف به زبان انگلیسی، مرزهای 

چاپلوسی را درنوردید و ترامپ را شایسته‌ترین شخص برای دریافت جایزه نوبل 

صلح خواند و حتی او را برای احراز آن در سال آینده نامزد کرد.

شریف، با لحنی سرشار از ستایش، ترامپ را مردی دانست که جهان امروز به او 

نیاز دارد. شنیدن چنین سخنانی بی‌اختیار یاد آن ادعا در ایام جنگ 12 روزه را 

تداعی می‌کند که گفته می‌شد پاکستان در حمایت از ایران حتی آمادگی استفاده 

از بمب اتم را دارد!اما همزمان با نشست شرم الشیخ در باریکه غزه تصویر سورئال 

جدیدی در حال خلق شدن بود. حماس داشت سلطه امنیتی خود بر این منطقه 

را بسط می‌داد و با بازداشت و حذف میدانی کسانی که در طول جنگ با اسرائیل 

همکاری می‌کردند احتمالا می‌خواســت در کنار بازگرداندن امنیت، بازیابی 

قدرت حکمرانی خود در این منطقه را به رخ بازیگران شــرم الشــیخ نیز بکشد. 

با پایان جنگ، ترورهای مشکوکی انجام شــد که در آن‌ها الجعفراوی خبرنگار 

مشهور غزه و پسر باسم نعیم از رهبران حماس و عده‌ای دیگر کشته شدند. گفته 

می‌شود که اســرائیل با تجهیز و مســلح کردن هسته‌های مســلح می‌خواست 

دوره درگیری‌های داخلی در غزه را پس از جنگ کلید بزند.اما به فرض صحت 

این مدعا، سرعت بســط ســیطره امنیتی بر نوار غزه چنان بود که برخی عشایر 

مانند المجایده متهم به همکاری با اسرائیل سلاح‌های خود را تحویل دادند و از 

سرویس‌های امنیتی غزه حمایت کرده و همچنین عملا از عشیره متنفذ دغمش 

جز نامی باقی نماند. ده ها عضو این عشیره که از قدیم با حماس مشکل داشت، به 

اتهام همکاری با اسرائیل و گروه یاسر ابو شباب دستگیر و برخی اعدام شدند. به 

اجلاس شرم الشیخ که برگردیم، فربه‌‌تر شدن تصویر ترامپ به عنوان پایان دهنده 

به جنگ غزه فارغ از تضمین‌های کلامی او و مجبور ساختن نتانیاهو به اعلام پایان 

جنگ در هنگام حضور در کنست می‌تواند در نقش یک ضامن عمل کند. به هر 

حال، پایان جنگ غزه فعلا مهم‌ترین پشتوانه تصویر »موفقی« است که ترامپ از 

زمان رسیدن دوباره به قدرت برای خود ساخته است. می‌توان گفت به این دلیل و 

دلایل دیگری جنگ غزه در بعد همه جانبه و نسل کشی پایان یافته است؛ اما نقض 

مکرر آتش بس و حملات جســته گریخته رخ خواهد داد. در عین حال، اجرای 

مراحل بعدی طرح ترامپ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حتی خود ترامپ نسبت 

به نقش‌آفرینی تونی بلر در آینده غزه به علت عدم موافقت همه طرف‌ها ابراز تردید 

کرد. خلع ســاح حماس، آینده حکمرانی در غزه، بازسازی آن، عقب نشینی 

کامل اسرائیل و ارسال کمک‌های کافی به این منطقه پنج چالش عمده طرفین 

است. پر واضح است که حماس خلع سلاح را نمی‌پذیرد؛ اما از رویکرد رسانه‌ای آن 

از جمله پرهیز از رژه نظامی قسام، خودداری از مواضع تند و ادبیات نظامی و نوعی 

مغازله ترامپ پیداست که در حال مدیریت شرایط است و نمی‌خواهد طرف‌های 

مقابل را تحریک کنــد. در این میــان، راه حل میانی برای همــه طرف‌ها همان 

واگذاری مدیریت نوار غزه اســت. حماس از این رهگذر می‌خواهد مســئولیت 

بازسازی غزه و مواجهه با پیامدهای مختلف جنگ را از روی دوش خود بردارد؛ 

اما با وجود واگذاری مدیریت غزه عملا سیطره امنیتی خود را حفظ خواهد کرد. 

طرف‌های مقابل نیز می‌خواهند از رهگذر تشکیل این کمیته و آموزش نیروهای 

پلیس و حضور نیروهای بین‌المللی واقعیتی جدید را در یک پروسه زمانی در غزه 

خلق کنند که به تدریج ســلطه امنیتی و نظامی حماس را محدود کند. اما این 

اتفاق هم بسیار زمان‌بر اســت. در کل می‌توان گفت که در آینده هم حماس در 

امر بازسازی غزه و مواجهه با تبعات انسانی جنگ با بن بست مواجه است و هم 

طرف‌های مقابل در خلع سلاح و پایان دادن عملی به حکمرانی آن.
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ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق 
حرف‌های شماست.

 دیدیــد خیمــه شــب بــازی بــود! ترامپ،   ▪▪

حماس را بعــد ازتوافــق شرم‌الشــیخ تهدید 

کرد: باید خلع سلاح شوید وگرنه متوسل به 

زور می‌شویم.

برخی افــراد تمام معضلات و بحــران ها و   ▪▪

فرابحران هــای نامدیران چرخشــی مدعی 

بی بازده را عمدتا به تحریم فرافکنی می کنند. 

این ها عمدتا حاصل سوء مدیریت دولتی بوده 

که شعار ســازندگی و اصلاحاتی را یدک می 

کشیدند.

با پایان یافتن جنگ غزه، راه برای گسترش   ▪▪

پیمان ابراهیم هموار شد. لبنان، سوریه، قطر 

و عمان درآینده ای بسیار نزدیک این پیمان را 

با اسرائیل امضا خواهند کرد.

لیبرال هــا فقــط دنبــال گدایــی از غرب   ▪▪

هستند اما حاضر نیستند نسخه های موفق 

آنان را پیاده کنند تا کشور همچنان بحرانی 

باشد.

ناترازی ها دستاورد برجام بود زیرا با برجام   ▪▪

قیمت جهانی نفــت 30 دلار شــد و با خروج 

ترامــپ از برجــام صــادرات نفت صفر شــد و 

درآمدهــای دولت به شــدت کاهــش یافت و 

ســرمایه گذاری در صنایع برق و گاز و بنزین 

صورت نگرفت.

درود بر تحلیل واقع بینانه سردبیر محترم!   ▪▪

مذاکره با تسلیم و خلع سلاح متفاوت است. 

آقای ظریف! بیهوده خلع ســاح و تســلیم را 

در قالب مذاکره بازآرایی نکنید. تسلیمی که 

بعدش حملات اســرائیل را به دنبال خواهد 

داشــت آن هم بــا همــکاری فراماســون ها و 

نفوذی هــای داخلــی ...  روبیو وزیــر خارجه 

ترامپ مدعی شده که مسئله در رابطه با ایران 

فقط هسته ای نیست. ایران  در حوزه موشکی 

نیز توانمندی های زیادی دارد که آمریکایی‌ها 

آن هــا را توام بــا تهدیــد ارزیابی مــی کند. به 

گفته روبیو، ایران نه تنها نباید موشــک های 

بالستیک داشته باشد بلکه حتی موشک های 

کوتاه برد و میان برد هم نباید داشته باشد!

آقای ســردبیر! شما صحبت های محسن   ▪▪

رضایــی و رفســنجانی و دیگــران را در مورد 

دلایل پایان جنگ بخون!

شــما را به خدا به مردم عزیزمان یادآوری   ▪▪

کنید که فریب تبلیغات دروغین ماهواره های 

فارسی زبان خارج از کشور را نخورند و اجناس 

بنجل و تقلبی و مشــابه اصلی آن هــا را که در 

واقع ارزشــی هم ندارنــد نخورند. همچنین 

ادارات پست جمهوری اسلامی هم در صورت 

نشــناختن و جعلی بــودن آدرس فرســتنده 

از ارســال آن خــودداری کنــد تا جلــوی این 

کلاهبــرداری هــای ماهــواره ای و بــه نوعی 

همدستی ناخواســته با این شــیادان از خدا 

بی خبر جلوگیری شود.

از گفتــار صریح ترامپ مشــخص شــد که   ▪▪

اردوغان و ســران عرب تا چه اندازه به ایران و 

یمن و غزه خیانت و هزینه های حمله به ایران 

و غزه و یمن را ســران سیاسی عرب پرداخت 

می کنند. اردوغان دوســت صمیمی و جان 

نثار ترامپ است.
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جولانی در پیچ و تاب چالش های امنیتی و سیاسی
الجولانی امیدوار است نزدیکی به روسیه بتواند سد محکمی 

در برابر چالش های پیش روی دولتش باشد

جولانی در سفری مهم و بی‌سابقه برای نخستین بار از زمان به دست گرفتن قدرت راهی کاخ کرملین 

شد تا با دیداری 2 ساعت و نیم با پوتین سنگ‌بنای جدیدی را در روابط مسکو- دمشق بنا نهد. سفری 

که رسانه‌های عربی از آن به عنوان فرصتی ویژه برای بحث پیرامون پایگاه‌های هوایی و دریایی روسیه 

در سوریه و درخواســت تحویل بشار اسد یاد کرده‌اند.  این نخســتین دیدار الجولانی از زمان سقوط 

بشار اسد است که در راستای بازسازی روابط دوجانبه و همکاری‌های سیاسی انجام می‌شود. رئیس 

بخش اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری سوریه تاکید کرد که موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی، توسعه 

همکاری‌ها و تضمین منافع مشترک دو کشور در مذاکرات الجولانی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور 

روسیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این میان، پایگاه دریایی طرطوس و پایگاه هوایی حمیمیم 

از مهم‌ترین محورهای بحث به شمار می‌آیند.  

اهمیت این سفر در شــرایط کنونی منطقه از چند جهت قابل بررسی است. نخســت این که سوریه 

در شــرایط بحرانی و ناامن قرار دارد و رژیم صهیونیســتی از زمان آغاز فعالیت گروه‌های شورشــی، 

این کشور را آماج حملات خود قرار داده و بسیاری از زیرساخت های نظامی آن را نابود کرده است. 

ادامه این وضعیت نه تنها امنیت ملی و تمامیت ارضی سوریه را به خطر می‌اندازد، بلکه دولت موقت 

الجولانی را که هنوز قدرت خود را تثبیت نکرده به شدت آسیب‌پذیر می‌کند. روسیه پیشتر در سال 

2018 میان دولت بشار اسد و رژیم صهیونیستی میانجیگری کرده بود تا تنش‌ها در مناطق جنوبی 

سوریه کاهش یابد و الجولانی امیدوار است مسکو همان نقش را دوباره ایفا کند و ارتش اشغالگر را از 

جنوب سوریه بیرون براند.

تضمین امنیتی کردها و نقش روسیه
یکی دیگر از موضوعات مهم، بحران امنیتی مربوط به کردهای سوری است. با وجود تمایل الجولانی 

به امضای توافق با کردها و ادغام آنان در بدنه ارتش، درخواست های خودمختاری کردها و تحولات 

منطقه‌ای باعث شده است این مسئله به معضلی امنیتی تبدیل شود. ترکیه که برخلاف الجولانی دلایل 

و منافع خاص خود را دارد، از کردها انتظار دارد مشابه توافق با حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( 

سلاح‌های خود را تحویل دهند و مناطق شمالی سوریه را عاری از سلاح کنند اما کردهای سوریه با 

اعلام این که هیچ همکاری و وابستگی به پ ک ک ندارند، حاضر به خلع سلاح نشده‌اند. الجولانی که 

قادر به مقابله با اراده ترکیه نیست، امیدوار است مسکو بتواند به عنوان میانجی وارد عمل شده و آنکارا را 

به عقب‌نشینی از مواضع خود متقاعد کند.از سوی دیگر، سفر الجولانی به مسکو پیام مهمی نیز به غرب 

دارد. با وجود لغو رسمی تحریم های آمریکا و اروپا علیه سوریه، تاکنون هیچ تغییر ملموسی در اقتصاد و 

روند بازسازی کشور رخ نداده و تحریم‌ها عملًا همچنان پابرجا هستند. بنابراین، الجولانی با این سفر 

می‌خواهد به غربی ها نشان دهد که اگر تحریم ها گرهی از مشکلات باز نکنند، دمشق گزینه‌های 

دیگری مانند همکاری با روسیه و چین را در پیش خواهد گرفت.

چالش‌های دعوت روسیه به شام
با وجود تمام این تلا‌ش ها، چالش های بزرگی در مسیر دولت موقت برای جلب حمایت های روسیه و 

تحقق اهداف خود وجود دارد. اول این که مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی آن گونه که الجولانی 

تصور می‌کند با کمک روســیه به آســانی میسر نیســت. موفقیت تل‌آویو در پیشــروی‌های گسترده 

سرزمینی در استان‌های جنوبی سوریه موجب شده تا رژیم اکنون دست برتر را در صحنه میدانی از 

آن خود ببیند. لذا ضمانت امنیتی روسیه را موضوعی غیرضروری و حتی مزاحم حس کند. از طرفی، 

دولت اردوغان نیز به شدت بر مواضع خود در قبال کردها پایبند است و حاضر نیست در این زمینه کوتاه 

بیاید. به همین دلیل، احتمال این که روسیه بتواند آنکارا را قانع کرده و به انعطاف در این مسئله وادارد، 

بسیار کم و نزدیک به صفر است و این موضع سخت ترکیه، روند حل بحران کردها را پیچیده‌تر می‌کند.  

همچنین سرکردگان گروه‌های شورشی در دمشق که به دلیل حمایت های گسترده روسیه از دولت 

بشار اسد دل خوشی از این کشور ندارند، نسبت به نزدیکی الجولانی به مسکو بدبین بوده و این مسئله 

می‌تواند به اختلافات داخلی دامن بزند. خود الجولانی نیز به رغم تکیه بر ریاست دولت موقت، هویت 

و مشروعیت سیاسی و قانونی کافی ندارد که روسیه و دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی بر اساس 

آن اعتماد کنند. درکل، سفر الشرع به مسکو در وضعیت به شدت بحرانی سوریه نشان‌ دهنده تلاش 

برای تثبیت پایه‌های دولت موقت است. دمشق امیدوار است نزدیکی به روسیه مانعی در برابر تهدیدات 

همسایگان ایجاد کند اما چالش های ژئوپلیتیکی، تضاد منافع بازیگران منطقه‌ای و ضعف مشروعیت 

داخلی الجولانی همچنان موانع جدی‌ در مسیر تحقق این هدف هستند و هنوز مشخص نیست این 

سفر نقطه عطفی باشد یا تنها اقدامی نمادین در دیپلماسی منطقه‌ای باقی بماند.


